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  ن فرای وريچارد نلس "ميراث ايران" کتابنگاھی به 
  

 -خاورشناس و ايران شناس برجسته سويدنی اصل امريکايی -پروفيسور ريچارد نلسون فرای پرآوازهاثر  در
در امريکا به چاپ رسيده است (ترجمه  1962که به سال  )The Heritage of Persia» (ميراث پارس«

) مطالب بسيار جالبی در باره ايران، ايران خاوری، ايران 2002، مسکو، »ادبيات خاور«رات روسی: انتشا
  باختری، پارس، آريا و آريانا آمده است.

  
ديگری برگردان شده است: (ميراث ايران). اين خود گواه » ايران« -در ترجمه روسی» پارس«جالب است کلمه 

» پارس«کلمات  از سده ھژدھم بدين سو در آثار تاريخی روسی ) که(ھمان گونه که بارھا نوشته ايم بر آن است
  چونان ھمتاواژه ھا بررسی گرديده، تقريبا ھمواره معادل ھم به کار رفته اند.» ايران«و 
  
   طرفه اين که در ترجمه فارسی ھم به ھمان روش از کلمه ايران به جای پارس کار گرفته شده است. 
 

  گفتار ترجمه روسی می گويد:ريچارد نلسون فرای در پيش
در سال ھای پيش از جنگ جھانی دوم، تنھا پژوھشگران انگشت شماری می دانستند که در آسيای ميانه در «

 سغدی ھا، خوارزمی ھا،  باختری ھادوران باستان فرھنگ و تمدن با توسعه با? وجود داشته است که از سوی 
  ند. ايجاد گرديده بود و ديگر توده ھای ايرانی

 
گھگاه انديشه يی ابراز می گردد مبنی بر اين که ھنر آسيای ميانه يی تنھا شاخه يی از ھنر ساسانی پديدآمده در 

پيشنھاد کرد [برای  (P. Pellew) پيليو - استان ھای تيسفون، ری و اصفھان است. خاورشناس فرانسوی
ون از گستره ايران امروزی قرار دارند، از سرزمين ھايی که کنون بير -شناسايی بخش ھايی از ايران باستان

کار  (L, Iran exterieur)»ايران خارجی«از واژه  جمله سرزمين ھايی که کنون در آسيای ميانه واقع اند]
چيزی  مردم ايرانی آسيای ميانه) بر آن تاکيد داشت که فرھنگ R. Groussetگروس( -گرفته شود. ھمکارش

استانی ساسانی بناميم. با اين حال، کاوش ھای سال ھای گذشته در خاور بيشتر از آن است که آن را ھنر 
ترکستان از ديدگاه گروس بسنده از کار نبرآمدند تا به گونه چشمگير باور سنتی در باره آسيای ميانه را چونان 

 به گونه ريشه يی تغيير دھيم. حاشيه خاوری و شمالی فRت ايران
 

در گذشته ناآشنا سه زبان ايرانی اوايل سده کنونی (بيستم) برای علم آثاری را در يافته ھا در ترکستان خاوری در 
ساکی ھويدا ساختند. مگر اھميت آن ھا تنھا به تدريج در روند بازخوانی آن  -سغدی، پارتی و خُتَنی –و ناشناس

  ».ھا و پژوھش ھا آشکار شد
  

توده ھای روی برای جھان علمی تصوير زندگانی در آن سال ھايی که دانشمندان شو«سپس او ادامه می دھد : 
را پرداز نمودند، در گستره فRت ايران در نتيجه کاوش ھا موادی به دست آمدند که امکان  ايرانی آسيای ميانه

دادند در پرتو روشنايی تازه، تاريخ راھيابی و جاگزينی تيره ھای نخستين ايرانی [در اين گستره] و ھمچنين 
  1»يزی امپراتوری ھای مادھا و ھخامنشی ھا را به تصوير کشيد.فرآيندھای پی ر

    
می خواھم ھمچنين دادگرانه بودن ديدگاھی را  خاطرنشان بسازم که  می گويد که گسترش زبان «ھمو می افزايد: 

 باختری از سوی اين زبان، بيش از ھر چيزی با افتادن اين ارسی در آسيای ميانه و راندن زبان ھای سغدی وپ
ناحيه به دست اعراب پيوند داشت. تنھا پس از افتادن آسيای ميانه به دست اعراب بود که مردمان ايرانی آسيای 

 2»ميانه برای نخستين بار پس از اسکندر کبير با مردمان خويشاوند پشته ايران متحد شدند.
 

 کتاب می خوانيم: 19در ص. 
يم که، البته نيک می دانستند که پارس يک استان امپراتوری را ما از يونانيان به ارث گرفته ا» پارس«کلمه «

، نامی است که در آغاز به معنای » آريا«کشور آريايی ھا بود و باش دارند.  ھخامنشی است و پارس ھا در
(بادار) بود، به گمان غالب نام مشترک توده يی بود که به يکی از زبان » آقا«و يا » سرشناس«چيزی ھمانند به 
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ند و اروپايی و يا لھجه ھای گروه خاوری سخن می گفتند. قبايل آريايی در اواخر ھزاره دوم و اوايل ھای ھ
ھزاره يکم پيش از ميRد در مناطق ميان رودھای گنگ و فرات اسکان گزيدند. ھم در ھند و ھم در غرب، 

 3»د، درک می کردند.آريايی ھا تفاوت خود را از باشندگان بومی که آن ھا را منقاد قرار داده بودن
  

برای ھر دو » آريا«اند و در منابع نوشتاری واژه  نويسندگان باستان می دانستند که پارس ھا و مادھا آريايی... «
 xsastram Aryanamدر امپراتوری پھناور ھخامنشی اصطRح ايران باستانی  4قوم اطRق می شده است.

ھا) چنين بر می آيد که يک واژه رايج نبوده است. چون در ھيچ (کشور يا پادشاھی آريايی » اريانام خشسترام«
 و اريا جايی ديده نمی شود. پسان ھا بعد از واژگونی دولت ھخامنشی، در منابع يونانی خلط و يک چيز انگاشتن

(ھرايوا)ی سنگنبشه ھای باستانی پارسی [ھرات   Haraiuaنام استان مھمی در خاور دولت ھخامنشی،  -ارئيا
 5»و ديگر مولفان به مشاھده می رسد. (اريا و ارييا)ی ھيرودوت Areia و   Ariaی]،کنون

  
يونانيان چنين بر می آيد که چنان وسيع منابع   Arianeيا Areia با گستره جويی پارتيان (اشکانيان) اصطRح 

ادشاھی آريايی پ«مبدل گرديد، اصطRحی که  معادل بود با  6»آريای بزرگ«گسترش يافت که سر انجام به 
نامی که ساسانيان ميھن پھناور خود را به آن می خواندند. اين گونه،  -) ساسانيانEranshahrايرانشھر ( -»ھا

  چونان نام کشور در روزگار ما ادامه نام باستانی آن است. » ايران«کلمه کاربرد 
 

کار بگيرم. » ايران بزرگ«ذاری خواھم برای دوره پيش از اسRم از نماد گ میبرای جلوگيری از سردرگمی، 
ايران بزرگ شامل تمامی قلمروی می گردد، که در آن ھا در زمانه ھای تاريخی به زبان ھای ايرانی سخن می 

. برخی از مناطق آسيای ميانه، شمال باختری ھند، ماورای گفتند و فرھنگ آنان را می توان عمدتا ايرانی دانست
و ھمين گونه پشته يی که گستره ھای کشورھای کنونی ايران و افغانستان را در  قفقاز و ميارودان (بين النھرين)

  فرھنگی است) مربوط اند. -(که دارای مفھوم تنھا تاريخی » ايران بزرگ«بر می گيرد، به 
 

برای تفکيک ھسته بخش ميانه ايران اصلی(افغانستان و پارس) از مناطق پيرامونی، چنين به نظرم می آيد که 
(ايران بيرونی) آسوده تر باشد. ترديدی نيست که در اين جا  exterieur L, Iranرد اصطRح فرانسوی کارب

است، نه نقشه سياسی. برای  فرھنگی ايراندشوار است کدامين مرز دقيقی را کشيد. چون معيار ھای اصلی ما 
در ايرانشھر  نزديکی بغداد امروزی،شھر تيسفون در  -نمونه، ساسانيان باورمند بودند که پايتخت امپراتوری شان

  » واقع است.
 

در مرکز فRت «ريچارد فرای در زمينه تقسيم ظاھری پشته ايران به دو بخش خاوری و باختری می نويسد: 
اين دو بيابان ». دشت لوت«و » دشت کوير«ايران، بيابان ھای غير مسکون و آفتابی يی ھست به نام ھای 

غرب [ايران] افتاده اند که بارھا گروه ھای توده ھای متعدد  مھاجر را ناگزير ساخته چونان مانعی ميان شرق و 
به طرف بين  -اند تا يا به سوی خاور [(در واقع به سوی جنوب خاوری)]، به جانب ھند، و يا به سوی غرب

رات با ھم نزديک النھرين بروند، به جايی که در نزديکی شھر تيسفون باستان (بغداد کنونی) رودھای دجله و ف
 7»می شوند.

                                                 
  19. ھمان جا، ص.  3
) را به کار می برد arik)  نام آريک (29، مويسی خورينسکی، (جلد يکم، ص. 62. ھيرودوت، جلد پنجم، ص.  4

  را برای شناسايی مادھا.    (mar-mad)ماد  -(آريايی) و مار
  
) و آريان (جلد 66و جلد ھفتم، ص.  93ودوت ( در جلد سوم، ص. . اين کلمه تنھا چونان يک کلمه تباری در آثار ھير 5

را چونان نشاندھنده سرزمين ھرات کنونی احيا   Aria) به کار رفته است. با اين ھم ما می توانيم  3، 6ھفتم، ص. ص. 
  نماييم.

اند به معنای اريا يا ) می توrykباشد (کلمه آرامی ريک (  Areiaيا  Ariaشايد منبع يونانی  A-ri-e-muشکل بابلی 
  آريايی باشد). 

خوانده می شده است، نام خود را از زمانه ھای باستان به ارث    hryw (harew). ھرات که در متون پارسی ميانه 6
خلط کرد، با آن که در دوره پارت ھا می توانستند د?يل  Aryaبرده است. اين نام را از ديدگاه تاريخ زبان نمی توان با 

 Ariaرا با منطقه يی يکی می پنداشته اند که آن را   Aryaموجود بوده باشند که منجر بدان گرديدند که يونانيان تاريخی
  ناميدند.
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بسياری از دانشمندان در قبال [فرضيه] نزديک بودن «می نويسد :  76فرای در رابطه با پشتون ھا در ص. 

گويندگان زبان پشتو اعتراض کرده  -افغان ھا -دقيق تر پشتون ھا/ پختون ھا -ھای ھيرودوت با پتان ھا» پکتی«
 9) را برخاسته از کلمه پرسوانا يا پارَسواناpastoاد کرد که پشتو () پيشنھMorgensterneمورگنستر (8اند.

)Parswanaپارسه ( -) يا پرسهparsa [يا پرسا] دانست. گسترش وسيع نام پرسا، مشکل ديگری است که ما (
 10»ناگزير بايد به آن بپردازيم.

   
م قومی ايرانی زبان که به گستره نا –بيشترمحتمل به نظر می رسد که پارس نام تباری (اتنيکی) بوده باشد«

استان فارس رفته و نام خود را بر آن گذاشته بود. در اين حال، بخشی از اين قوم تا مرزھای بين النھرين و شرق 
 11ايران رفته بودند.

  
اگر اين فرضيه را بپذيريم، نه تنھا سخن البيرونی در باره خويشاوندی تنگاتنگ خوارزمی ھا و پارس ھا، قابل  
 سغدی که در با? از آن ياد کرديم نيز توجيه می گردد. رک می شود، بل که ھمگويشی زبان ھای پارسی قديم ود

ھای   Pasinاين فرضيه می تواند برای توضيح چنين نام ھای تباری چون پاکتيا (پکتيا)ی ھيرودوت و پسين 
ند؛ ياری رساند. نام پسين ھا (که در کوچرو که در قرن دوم ميRدی از شمال به باکتريا (باختر) يورش آورد

منابع عھد عتيق آمده است) با نام پرس ھا (پارس ھا) يکی گرديده بود. اين پارس ھا ھمراه با خوارزمی ھا در 
بافتار کنفدراسيون ماساگيت شامل بودند. آن ھا ھمين گونه کوچرو يا کوچی ماندند و به سوی جنوب نشتافتند. 

    12»ارس ھا چندين سده پيش به آن دست يازيده بودند.پ–کاری که برادران شان 
  

وجود پارس ھا در شرق ايران به روشن شدن برخی از مسائل کمک می نمايد، با اين ھم با توجه به  ،ھر چند
   »وضعيت کنونی دانش مان، ما بعيد است قادر باشيم به جزئيات تاريخ نخستين اين توده ھا را بازپردازی نماييم.

                                                 
ھيرودوت با پشتون يا پختون يکی » پکتی«. شايان يادآوری است که گروھی از پژوھشگران نادرست پنداشته اند که  8

دگاه زبانشناسی و تاريخی بيخی پايه ندارد و مردود است. نام ھای پکتيا و پکتيکا که در گذشته است. چنين چيزی از دي
  و?يت جنوبی خوانده می شد، از روی ھمين برداشت ھای نادرست گذاشته شده است.

د (فارسی وان) در افغانستان به ھمه گويندگان زبان پارسی اطRق می شود. ھم خو» پارسی وان«. روشن است  9
گويندگان اين زبان، به ويژه قزلباشان خود را با اين نام می خوانند، بل پشتون ھا ھم آنان را به ھمين نام ياد می کنند. مايل 

  به تفصيل به اين موضوع پرداخته است.» تاريخ و زبان در افغانستان«ھروی در کتاب 
  

گی تباری، زبانی و فرھنگی پشتون ھا و پارس ھا را به ھر رو، چنانی که  ديده می شود، ريچارد فرای ھمبودی و ھمريش
به خوبی نشان می دھد و اين خود بار ديگر گواه بر ھمريشه بودن و ھمخاستگاه بودن دو تيره اصيل سرزمين ھای ايران 

انيان) خاوری و باختری و دو زبان با ھم خواھر است. دردمندانه نيرنگ استعمار چنان کارگر افتاده است که پارس ھا (اير
[پارسيوان ھا(تاجيک ھا)] را دشمن دايمی و خونی پشتون ھا جا بزند و چنان بنمايد که اين دو قوم از سپيده دم تاريخ با ھم 
دشمن بوده اند. اين برداشت نادرست که به ويژه در سده ھای اخير در ميان پشتون ھا به گونه گسترده شايع شده است، 

برای خود پشتون ھا به بار آورده است. روشن است اختRفات مذھبی که از سوی زيان ھای مرگباری در گام نخست 
  حلقات و محافل خاص عربی دامن زده می شود، ھم چاشنی اين کارزار گرديده است.

در سنگنبشته ھای بيستون، چنانی که بر می آيد،  نيز »پارتيا«و » پارت«شايان يادآوری است که تلفظ اصلی و قديمی 
  نزديک است.   » پستيا«و » پشتو«که بيشتر به » ت«و نه » ث«بوده است. يعنی با حرف » پارثيا«و » پرثو«
  

10 . G. Morgenstierne, Afghan,- The Encyclopaedia of Islam, New ed., vol. 1, Leiden- 
London, 1960, 216-221.  

ا، پرسوھا، پارسوان ھا) در روند مھاجرت ھا به . از اين گفته ھا چنين بر می آيد که گروھی از پارس ھا (پرس ھ 11
پارس شتافته بودند که نام خود را بر آن سرزمين گذاشتند و در درازای تاريخ به ھمين نام -سوی سرزمين ھای غرب ايران

  ياد می شده اند.
  

ل باختری ھند گروھی ديگر پرسوھا (پرثوھا) يا پارسوان ھا به سوی شرق راھی شده بودند که در سرزمين ھای شما
(پاکستان کنونی) و جنوب و شرق ايران ( افغانستان کنونی) اسکان گزيدند و با گذشت زمان با اندکی تغيير به نام پشتوھا 
يا پشتون ھا معروف شدند. برآيند اين گفته ھا اين است که نبايد در ايرانی بودن و پارسی بودن پشتون ھا و ايرانی بودن 

رديدی به خود راه داد. اين گونه پشتون ھا با تاجيک ھا، بلوچ ھا، کردھا، پارس ھا و ديگر تيره زبان و تبار شان ھيچ ت
  ھای ايرانی برادران ھمريشه و ھمبود و ھمزبان اند.

12 .W. Tarn, The Greeks, 294.  
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 می نويسد: 80صفحه  فرای در

يادآور گرديديم. منطقه  قلب ايران خاوری) در گذشته چونان Haraiuaدر باره ھرات يا ھرايوای پارسی قديم (
ھمنام رودخانه يی بوده است که در آن روان بوده است. به نظر می رسد که در آغاز  رودخانه چنين نامی داشته 

بخشی به ھند و  -تره ھرات به ھر سو رفته، کوچيده و پراگنده شده باشندبود. من بر آنم که ھمانا آريايی ھا از گس
بخش ديگر به غرب [به سوی پارس و سرزمين ھای ديگر]. نويسندگان يونانی، از ھرودوت گرفته تا ديگران، 

 آريايی ھا در  ھم آميخته، خلط نموده بودند. -» آری«نام رودخانه و خطه را با اصطRح 
  

اين مفاھيم » Arioi«و » Areioi«  ،»arei«که آن ھا تRش داشتند با کاربرد نام ھايی چون  چنين بر می آيد
   13را از ھم تفکيک نمايند، اما گونه گونی خوانش نام ھا دال بر سردرگمی اين مولفان اند.

 
) Areias) اراياس (VI, 17, 2) و بطلميوس يا پوتوليمی (Ariosبه نام اريوس ( ) رود راXI ،515استرابو (

 ) خوانده شده است. Areiaناميده اند. منطقه ھم ھمين گونه، اريا و ارايا (
 

روان است، می رود يا جريان «يعنی » سراتی« -يا جاری (به سانسکريت» روان«تعبير نام رودخانه ھمچون 
ھمانا در منطقه ھرات متمرکز شده بودند و يا » خاورايرانيان «به نظر می رسد پذيرا باشد. شايد ») دارد

می شمردند، در گام نخست با تکيه بر ارزش زمين ھای شان در سنت ھای » آريايی«باشندگان آن خود را 
 ايرانی (و زرتشتی).

 
آثار ھر چه بوده باشد، پس از فتوحات اسکندر، ما با تحول دلچسپ و کنجکاوی برانگيز آريا به آريانا ظاھرا در 

و آن گاه تعميم بخشيدن نام منطقه آريانا به سراسر خاور  )  XV, 723(نخست، اراتوستن و سپس استرابو،
ايران، از بيابان ھای ميانی ايران (کوير و لوت) گرفته تا رود سند، به استثنای باکتريا و سرزمين ھای شمالی 

 [ايران]، بر می خوريم.
  

که در آن در آن ) مبدل گرديده بود Aryansahrايرانشھر ( - اھی آريايی ھاآريانا در اين ھنگام ديگر به پادش
) Seleucidsديگر نه سلوکی ھا ( پيش از ميRد) می زيست و می نوشت، 220ھنگامی که اراتوستن (حدود 

می  بل که پارت ھا (اشکانی ھا) فرمان می راندند و آريانا در اين معنا، در واقع با پادشاھی اشکانيان مطابقت
  14»نمايد.

                                                 
13 . E. Herzfeld, The Persian Empire, 330-331. 

نام رودی بوده است در گستره ھرات کنونی (که در  - بر می آيد که آريا . اين گونه، از نوشته ھای ريچارد فرای چنين 14
درازای تاريخ به نام ھری رود (اری رود) ياد گرديده است). ھمين گونه، شايد باشندگان حوضه اری رود که به گمان 

ا سرازير شده بودند، خود را غالب آريايی ھايی بوده اند که از شمال (از فرارودان) و خاور (حوزه بلخ و باکتريا) به اين ج
آريايی می خوانده اند و رود گستره بود و باش خود را نيز اری خوانده اند. يونانيان با  -به افتخار نياکان شان اری يا ايری

کوچيده از شمال  آريايی تباراناری و سرزمين بود و باش  منطقهاری،  رودخانهدر ھم آميزی آگاھانه يا ناآگاھانه نام ھای 
  پادشاھی آرياييان (در آن ھنگام اشکانيان) گرديدند.  - ايرانشھر –شرق؛ زمينه ساز مبدل شدن نام اريا به اريانا (آريانا)  و
  

برآيند اين نبشته آن است که مفھوم ايرانشھر را برای نخستين بار نه ساسانيان، بل يونانيان مطرح کرده بودند يا دست کم 
ورده بودند که بيشتر با سرزمين اشکانيان ھمخوانی داشت. ساسانيان در آينده تنھا اين زمينه مطرح شدن آن را فراھم آ

  مفھوم را زنده ساختند و برای مقاصد سياسی خود به کار گرفتند. 
  

 -نام امپراتوری اشکانيان«آن چه در اين ميان بسيار جالب است، اين است که پرسشی مطرح می گردد مبنی بر اين که 
ول يونانيان  که شامل گستره بلخ (شمال افغانستان کنونی تا بدخشان و جنوب جمھوری ھای آسيای ميانه کنونی) آريانا به ق

کشور کنونی افغانستان  !نمی گرديد و سپس به سراسر شاھنشاھی اشکانی اطRق گرديد، چه ربطی می تواند با نام باستانی
نستان و به پيروی از آنان شمار بسيار نويسندگان ديگر پيوسته پا می چه تاريخ نويسان برنامه يی دولتی افغا داشته باشد؟

  آريانا بوده است!. برای مدت يک و نيم ھزار سال فشارند که پيش از خراسان يعنی پيش از دوره اسRمی نام کشور ما 
  

در دست نيست. با آن  روشن است ھيچ دليلی بر آريانا خواندن کشور کنونی افغانستان چونان يک کشور در جھان باستان
(بخش خاوری » آريانای کوچک«نه کشور  - که بی چون و چرا سرزمين افغانستان کنونی در آغاز بخشی از سرزمين
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. به گونه يی که در نقشه ديده می شود، (اشکانی ھا) گستره آريانای کوچک يا بخش خاوری شاھنشاھی پارتيان

  شامل آريانای کوچک نمی گرديده است. (باکتريانا) سرزمين ھای شمال ھندوکش
  
  

                                                                                                                                                             

اشکانی) پرداز  شاھنشاھیدر واقع  -ايران، پارس» (آريانای بزرگ«امپراتوری اشکانيان) و سپس ھم بخش بزرگی از 
  شده از سوی يونانيان بوده است. 

  
دليلی که می توان برای اين شگرد تراشيد، اين است که چون گستره امپراتوری احمد شاه درانی، ھرگاه بخش ھای تنھا 

ھمخوانی داشته است.  کوچکجنوبی آسيای ميانه و بخش ھای خاوری ايران را کنار بگذاريم، کم و بيش با گستره آريانای 
رجيان، آن را عطف به گذشته نموده، چنين ادعا کردند که نام از ھمين رو، مليت پرستان حاکم زير تاثير تلقينات خا

باستانی کشور ما آريانا است! در اين حال، آن ھا در حالی که گستره امپراتوری احمد شاه درانی را مد نظر داشته اند، 
. اين در حالی است که سرزمين افغانستان کنونی تعميم بخشيده اندسراسر تاريخ باستان آريانا را به گونه گمراه کننده بر 

  يکسره از کاربرد نام ايران که خود احمدشاه درانی بارھا کشور خود را را به اين نام خوانده است، ابا دارند.
و » اروآسيای ميانه بزرگ«روندھای ھمگرايی  در گستره «جلد دوم کتاب پنجصد صفحه يی به ھر رو، چون من در 

( جيوپوليتيکی، جيو استراتيژيکی، جيو اکونوميکی، جيو متاجيوپوليتيکی پس منظر و چشم اندازايرانستان  گستره
(نگاه شود به : تارنمای کانون مطالعات و پژوھش ھای »  جغرافيايی - تاريخی کلتوری و جيو سويليزاسيونی) و

ارک، شواھد، و ھنوز ھم کار روی آن ادامه دارد،  با اسناد، مد که تز دکترايم است)www.ariamfar.com - افغانستان
نقشه ھا و بھره گيری از صدھا کتاب و مقاله از بزرگترين داشنمندان روسی، اروپايی و ايرانی و ميھنی و نيز ده ھا نمونه 

ای ساختگی شعر و نثر از گنجينه گھربار ادبيات پارسی و ده ھا نقشه و اسناد و مدارک تاريخی و علمی بی پايگی اين ادع
  ديگر در تين جا به آن نمی پردازم.را به اثبات رسانده ام، 
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 -واژه ايران يا پارس است تانقشه بازپردازی شده آريانای بزرگ (شاھنشاھی پارتيان يا اشکانی ھا) که ھم

  و فرا رود (ماورالنھر) و قفقاز. سرزمينی ميان سند و بين النھرين
  
  

  
  
 شاھنشاھی پارتيان (اشکانيان) -نقشه ديگری از آريانای بزرگ 

 
 
 
  


